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محمــد بن ســلمان ولیعهــد 
 2019 سال  ســعودی  عربستان 
ابتکار  در خــال گردهمایــی 
ســرمایه گذاری آینــده وعده 
تا 5  اذعان کرد  او  داد.  رنسانس 
 ســال آینده عربستان سعودی 
و برخی کشورهای منطقه متحول 
خواهند شد و به توسعه ای شگرف 
خواهند رسید اما پس از گذشت 
بیش از 5 ســال از آن سخنرانی 
خبری از تحقــق آن وعده های 

حیرت انگیز  نیست. بن سلمان در سال 2017 تصمیم 
به ایجاد یک ابر پروژه به نام نئوم 
در منطقه شمال غربی عربستان و 
در مجاورت دریای سرخ گرفت اما 
این پروژه بعد از گذشت 7 سال 
ماحظه ای  قابل  پیشرفت  هیچ 

نداشته است.

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اکتبر 
2019 )مهــر 1398(و در خــال گردهمایــی ابتکار 
 )Future Investment Invitative( ســرمایه گذاری آینده
وعده رنسانس داد. او اذعان کرد تا 5 سال آینده عربستان 
سعودی و برخی کشــورهای منطقه متحول خواهند 
 شــد و به توسعه ای شگرف خواهند رسید به طوری که 
این کشورها کاما تغییر خواهند کرد. این صحبت های 
بن ســلمان مورد تشویق حاضرین در نشست نیز قرار 
گرفت. پس از گذشــت بیش از 5 ســال از سخنرانی 
رؤیایــی، اکنون اما خبری از آن وعده های حیرت انگیز 
نیست. آنها در باتاق جنگ یمن گیر افتادند، پروژه های 
تجاری به بن بست رسیده، سرمایه گذاری های خارجی 
آل سعود نیز راه به جایی نبرده است. آنها هرساله فقط 
جشــنواره های متعدد هنری و مد و پوشــاک برگزار 
می کنند که جز صرف هزینه های کان و نمایش یک 
ویترین پرزرق و برق چیز دیگری عایدشان نشده است.

جشنوارههایپرزرقوبرقامابیفایده
تنها چند ســال پس از پایان ممنوعیت موسیقی 
در عربستان، از سال 2019 جشنواره موسیقی طوفان 
صدا )soundstorm music festival( در این کشــور آغاز 
شده است. طوفان صدا هرساله با دعوت از خوانندگان 
مشهور بین المللی برای خود سروصدایی به پا می کند، 
هرچند که منتقدان و گروه های حقوق بشری بسیاری 
خواستار تحریم این جشنواره به دلیل سابقه سوء حقوق 
بشری عربستان سعودی بوده اند. همچنین از سال 2021 
جشنواره فیلم دریای سرخ نیز آغاز شد. در این جشنواره 
سینمایی همچون جشنواره موسیقی، هرساله با دعوت 
از کارگردانان و بازیگران مشهور هالیوودی و بین المللی 
ســعی دارد رویداد برگزار شــده را بزرگ و غنی جلوه 
دهند. این درحالی است که تا سال 2018 تقریبا هیچ 
سالن سینمایی در عربستان سعودی وجود نداشت. اولین 
فیلم جدی تاریخ سینمای عربستان »کیف الحال؟« بود 
که در سال 2006 ساخته شده است. در این فیلم تنها 
تهیه کننده و برخی عوامل اصالتا اهل عربستان بودند؛ 
فیلم در امارات فیلم برداری شــد و نقش اول آن را نیز 
یک بازیگر اردنی برعهده داشــت. دومین فیلم جدی 
تاریخ عربستان »وجده« بود که توسط یک کارگردان 
عربستانی مقیم اســترالیا در سال 2012 ساخته شد؛ 
این فیلم هم موفقیت چشــمگیری به دست نیاورد و 
کارگردانش نیز به مرگ تهدید شد. در تاریخ عربستان 
ســعودی کمتر از 10 فیلم جدی ســاخته شده است 
و صنعت کوچک ســینمای این کشــور نیز علی رغم 
هزینه های کانی که در حال حاضر برای آن می شود؛ 
تقریبا هیچ موفقیتی در هیچ کدام از شاخه های سینمایی 
از بازیگری گرفته تا عوامل فنی کســب نکرده اســت. 

نظمیکهمحققنشد
زمانی که »سیدحسن نصرالله«، دبیرکل پیشین 
حزب الله، توســط 10 بمب سنگر شکن در بیروت 
کشته شد در خیابان های اسرائیل شادی برپا شد. 
»»ای نصرالله، ما تو را به خواســت خدا شکســت 
خواهیم داد و همراه با تمام حزب الله به سوی خدا 
خواهیم فرستاد«، این بخشی از ترانه ای بود که از 
یکی از ساختمان ها در تل آویو پخش می شد. یک 
نجات غریق به شناگران اعام کرد: »با خوشحالی، 
شادی و ســرور، به طور رسمی اعام می کنیم که 
حســن نصرالله دیروز ترور شــد. مردم اســرائیل 
زنده انــد.« و مطابق با عقاید عمومی در آن زمان، 
نشریه »اســپکتیتور« اعام کرد: »نصرالله مرده و 

حزب الله شکست خورده است.«
فقط دو ماه بعد، حال و هوای اســرائیل بسیار 
متفاوت شده است. تنها 11 روز پیش، »یسرائیل 
کاتــس« وزیــر دفاع، اعام کرد کــه هدف، خلع 
ساح حزب الله و ایجاد یک منطقه حائل در جنوب 

لبنان است..ارتش نه این هدف را تأمین کرد و نه 
اســرائیلی ها از آن مطلع بودند. در یک نظرسنجی 
که از اسرائیلی ها پرسیده شد که پس از تقریباً 1۴ 
ماه جنگ چه کسی برنده شده است، 20 درصد از 
اسرائیلی های نظرسنجی شده گفتند که معتقدند 
اسرائیل برنده شده، در حالی که 19 درصد گفتند 
که حزب الله برنده است. پنجاه درصد از مردم گفتند 
که این درگیری بدون برنده ای مشــخص به پایان 

خواهد رسید و 11 درصد گفتند که نمی دانند.
عملیاتی که طی آن نصرالله ترور شــد »نظم 
جدید« نامیده شــده بود و برای ایجاد یک روایت 
پیروزی، این افسانه که حزب الله در نتیجه 13 ماه 
جنگ »آسیب دیده و تضعیف شده« است، همچنان 
ادامه دارد. نیویورک تایمز با اطمینان اظهار داشته 
اســت که حزب الله ضعیف و منزوی شده و از سر 

استیصال آتش بس را پذیرفت.«
رده هــای اول و دوم رهبری حــزب الله واقعاً 
به شدت آســیب دیده اند. دستگاه های بی سیم و 
پیجرهای بمب گذاری شده ویرانگر بودند، اما تنها 
برای افرادی که این وسایل به آنها داده شده بود، که 
 کارمندان اداری و سیاسی بودند. مبارزین حزب الله 
از این پیجرها اســتفاده نمی کردنــد. بزرگ ترین 
ضربه به این سازمان، نشت اطاعاتی بود که جان 
جانشین احتمالی نصرالله، هاشم صفی الدین، را در 
یک حمله هوائی اسرائیلی به یک پایگاه زیرزمینی 
مخفی حزب الله در 3 اکتبر)12 مهر ( گرفت. گفته 
می شــود که صفی الدین تنها چند دقیقه پس از 

ورود به یک جلسه شورای رهبری حزب الله کشته 
شده است. این حمله چنان قدرتمند بود که چهار 
ساختمان مســکونی بزرگ را ویران کرد. بحث ها 
در مــورد اینکه چگونه اطاعات نظامی اســرائیل 
توانست به این نفوذ دست یابد همچنان بین لبنان 
و ایران، حزب الله و سپاه پاسداران انقاب اسامی 

در جریان است.
ما می دانیم که سیا هزاران نفر از مبارزان گروه 
اپوزیســیون ایرانی »مجاهدین خلق« را در آلبانی 
آموزش داده است، اما با این حال، چگونه اسرائیل 
به این اطاعات بسیار خاص و زمان حساس دست 
پیدا کرده است؟آیا ایالات متحده توانایی فنی برای 
شــنود ارتباطاتی که روزگاری به عنوان ارتباطات 
بسیار امن بین بیروت و جنوب لبنان در نظر گرفته 

می شد، از راه دور دارد؟ هیچ کس هنوز نمی داند.
اما یک حقیقت وجود دارد که به راحتی توسط 
نمایندگان نظامی اســرائیل و ایالات متحده قابل 
توضیح نیســت. حزب الله چگونه توانست کنترل 

میدان نبرد را بدون داشتن یک فرماندهی عملیاتی 
کارآمد از مقر خود در ضاحیه، بیروت حفظ کند؟ این 
 امر غیرقابل انکار است که حزب الله که گفته می شود 
»تضعیف شــده است« جنگی بسیار قوی تر از هر 
جنگ ســال 1982، زمانی که سربازان اسرائیلی 
فقط در پنج روز به بیروت رسیدند و جنگ 2006 

ارائه داده است.
قویترینسلاح

نیروهای متجاوز اســرائیلی به جای ایجاد یک 
منطقــه حائل، دو ماه را در مرز گذراندند و قادر به 
نفوذ یا حفظ مواضع بیش از چهار کیلومتر در داخل 
لبنان نبودند و مجبور به عقب نشــینی های مکرر 
بودنداین در حالی بود که آنها یک حمله رعدآســا 
را در شــهرها و مناطق مختلف لبنان برنامه ریزی 

کرده بودند.
واحدهای نخبه اسرائیلی، مانند تیپ گولانی، 
ضربه ای سخت خورده اند و از ۷ اکتبر 2023 )15 
مهر 1۴02( حداقل 110 کشته را در میدان جنگ 
از دســت داده اند. از روزی که آنهــا از مرز لبنان 
عبور کردند، در دام تله های از پیش طراحی شده 
گرفتار شده بودند. در یکی از درگیری ها، یک واحد 
شناسایی تیپ گولانی به یک »دژ« حزب الله وارد 
شد که منجر به کشــته شدن یک سرباز، زخمی 
شدن شــدید یک فرمانده گردان و زخمی شدن 
جزئی رئیس ســتاد تیپ شد. ذخیره ها مجبور به 
عقب نشــینی کامل از منطقه شدند. هر کسی که 
بداند حزب الله چگونه آموزش می بیند می تواند به 

شما بگوید که چرا این نباید باعث تعجب شود. هر 
واحد آموزش دیده و تجهیز شده است تا به تنهائی 
به مدت دو سال بجنگد. آنها از طریق کابل های فیبر 

نوری با یکدیگر ارتباط و هماهنگی دارند.
آموزش هم به اندازه فیزیکی، ذهنی اســت و 
فرماندهان میدان نبرد پس از شــش سال آموزش 
عقیدتی انتخاب می شــوند، طبق گفته یک منبع 
آنها دوراندیشی دارند و بلندمدت فکر می کنند. آنها 
جنگی فرسایشی را که برای دهه ها برنامه ریزی شده 
به جای هفته ها یا ماه ها به پیش می برند. اما بهترین 
و مهم ترین ساح آنها چیزی است که دشمنشان 
هرگز نمی تواند آن را داشته باشد؛ دولت اسرائیل با 
وجود برتری تکنولوژیکی فراوانی که دارد اما پایگاه 
اجتماعی حزب الله را ندارد. مهم ترین ساح حزب الله 
پایگاه اجتماعی آنها است. آنها اهل همان روستاها 
و شهرهایی هســتند که از آن دفاع می کنند و به 
همین دلیل نه اسرائیل و نه ارتش لبنان نتوانستند 
کاروان روستاییانی را که در عرض چند دقیقه پس از 

شروع آتش بس به خانه های ویران شده شان با شوق 
و دلیری بازمی گردند، متوقف کنند. به محض اینکه 
اسرائیل جنگ را متوقف کرد، کنترل را از دست داد.

بازوی دیگر روایت »آسیب دیده و خردشده« این 
اســت که حزب الله اکنون به دلیل خرابی هایی که 
تمام لبنان متحمل شده، از نظر سیاسی منزوی تر 
شــده اســت. اما دقیقاً برعکس این روایت اتفاق 
افتاده اســت. نفرت شدیدی از اسرائیل در لبنان و 
سایر کشورهای منطقه به واسطه بمباران لبنان و 
غزه به وجود آمده و و باعث شــده است که برخی 

از شکاف های اجتماعی و سیاسی که سال ها پیش 
در لبنان به وجود آمده بود ترمیم شــود. 13 ماه 
گذشته جنگ در غزه نشان داد که جنبش مقاومت 
فلسطینی »سنی«می تواند با جنبش »شیعه« لبنان 
در مبارزه با دشمن مشترک نیروهای خود را پیوند 
دهند. این به تنهائی کمک زیادی به تمرکز مجدد 
انرژی های ســنی و شیعه در سراسر منطقه کرده 
است. سیاســت آرام کردن منطقه از طریق تفرقه 
بینــداز و حکومت کن دیگر مانند گذشــته برای 
اسرائیل کارساز نیست. زیرا یک تغییر روانی بزرگ 
در جهان عرب سنی در حال وقوع است که منطق 
پیمان ابراهیم را از بین برده است. دیگر نمی توان 
با به رسمیت شناختن اسرائیل به صلح دست یافت، 
حتی اگر آن را به عنوان هژمون منطقه ای فن آوری، 

نظامی و اقتصادی معرفی کرد.
ایــن تغییر حتی رهبری کنونی عربســتان را 
 که کمترین دلســوزی نسبت به آرمان فلسطین و 
معامله گرترین آنها در تاریخ این پادشــاهی است، 

مجبور به عقب نشینی کرده است. پس از چندین 
دهه سکون، ناسیونالیسم عرب و مقاومت مسلحانه 
در برابر اشغالگری زیر پرچم اسام در هم آمیخته 
شده است. نیروهای قوی  از این ادغام آزاد شده اند 

و دیگر علیه محور مقاومت عمل نمی کنند.
فهماشتباهخاورمیانه

اقدامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و 
به ویژه رفتار های از سر مستی نیروهای اسرائیلی در 
غزه، کرانه باختری و لبنان به طور کلی به نفع ایران 
تمام شده است. برای بسیاری در دنیای عرب، ایران 
دیگر به عنوان دشمن جهان عرب دیده نمی شود 
بلکه بیشتر به عنوان نوک سرنیزه مقاومت در برابر 
استعمار شناخته می شود. به طور خاصه، حزب الله 
نیز بار دیگر به عنوان یک دشــمن اســتوار برای 
اسرائیل ثابت کرده است که نمی توان آن را حذف 

کرد. این گروه حتی قوی تر خواهد شد.
اما هیچ چیز مانع از این نمی شود که اسرائیل و 
آمریکایی ها خاورمیانه را به اشتباه نفهمند. پذیرش 

آتش بس از ســوی حزب الله در حالی که اسرائیل 
همچنان به گــرد و غبار در غزه ادامه می دهد، به 
عنوان پیش درآمد تسلیم مشابهی از سوی حماس 
تلقی می شــود. حماس نیز پس از کشــته شدن 
رهبرش، یحیی سنوار، به عنوان »در حال فروپاشی« 
توصیف می شــود، هرچند که حتی در شــرایط 
جهنمی شــمال غزه، جایی که تمام منابع غذایی 
برای 50 روز قطع شده است، به فعالیت خود ادامه 
می دهد.اما این ها آرزوهایی هســتند که به صورت 
تحلیل بیان می شود. حتی پس از ضربات سنگینی 
که غزه طی 1۴ ماه اخیر متحمل شده، حماس هیچ 
تمایلی به تســلیم شدن ندارد. حماس در یکی از 
چندین بیانیه ای که از زمان اعام آتش بس لبنان 
صادر کرد از اینکه نتانیاهو مجبور به قبول توافقی 
شده است که بسیار کمتر از اهداف نظامی اش در 

لبنان بود، دلگرمی گرفته است.
حماس در بیانیه ای اعام کرد »پذیرفتن توافق 
دشــمن با لبنان بدون برآورده کردن شرایطش، 
ایســتگاه مهمی در نابودی نگرش های نتانیاهو در 
مورد تغییر نقشــه خاورمیانه به زور، و توهماتش 
درباره شکســت نیروهای مقاومت یا خلع ســاح 
آن ها به شــمار می رود«. این جنبش خاطرنشان 
کــرد که جنبش حماس تحولات مربوط به توافق 
آتش بس با لبنان را دنبال می کند و تعهد خود را به 
همکاری برای تاش جهت آتش بس در غزه اعام 
می دارد؛ البته توافقی که در چهارچوب توقف تجاوز 
به غزه و عقب نشینی نیروهای اشغالگر و بازگشت 

آوارگان و انجام معامله تبادل اسرا به صورت واقعی 
و کامل باشد. این موضع حماس کمابیش از زمانی 
که حماس یک پیشنهاد آتش بس را قبول کرد که 
نتانیاهو در ماه می)اردیبهشت( از آن فرار کرد، پیش 
از حمله به رفح و اشغال مجدد کریدور فیادلفیا، 

تغییر نکرده است.
بنیامین نتانیاهو، کــه در غزه گیر کرده و در 
لبنان شکســت خورده، بــه زودی توجه ترامپ را 
بــه نیاز به حمله به ایران معطوف خواهد کرد. بار 
دیگر، حمله به ایران با ایجاد یک افسانه هموار شده 
است که خبرنگاران غربی به سخنگویان آماده ای 
برای آن تبدیل شــده اند.این تصور جاه طلبانه این 
است که در حمله اسرائیل دفاع هوائی ایران نابود 
شده است.اما چنین داستان هایی که ایران اکنون 
کاماً در برابر حمله اســرائیل آســیب پذیر است 
به تاش های شــدید نتانیاهو برای کسب حمایت 
دوحزبی در واشنگتن برای یک حمله قاطع کمک 
می کند. اینکه آیا چنین چیزی اتفاق می افتد یا نه، 

نتیجه بازی های پیچیده ای است که توسط دولت 
در حال خروج بایدن، نتانیاهو و دولت پنهان بازی 
می شــود، که هر یک انگیزه هــای متفاوتی برای 
شــکل دهی و پیش داوری انتخاب های ترامپ قبل 

از مراسم تحلیف او دارند.
به طور مشــابه، ایران می توانــد با یک حمله 
بسیار سنگین تر از آنچه در اکتبر)مهر( انجام داد، 
به اســرائیل حمله کند، زمانی که 200 موشک و 
پهپــاد به تافی ترورهای اســرائیل از جمله ترور 
هنیه در تهران، نصرالله و ژنرال ســپاه پاســداران 
عباس نیلفروشان به ســمت اسرائیل پرتاب کرد. 
نتانیاهــو با طوفان فزاینده ای از مخالفان در داخل 
اســرائیل مواجه است. این مخالفان شامل ارتشی 
خسته، خانواده های درمانده گروگان هایی که هنوز 
زنده اند، و تهدید قریب الوقوع اتهامات فساد است که 
به دادگاه خواهد رفت. این همچنین شامل دشمنی 
فزاینده از سوی جنبش مسلحانۀ شهرک نشینان 
است که فرصت بی نظیر خود را برای تصرف تمام 
سرزمین تاریخی اسرائیل از دست می دهند. نتانیاهو 
قماربازی است که بسیار بدهکار است، تنها نجات 
او در شرط بندی بیشتر است. اما دسته کارت های 
او رو به اتمام اســت. واقعیت این است که اسرائیل 
در جنگ 13 ماهه خود دستاورد چندانی نداشته 
و بســیار زیان دیده است، و این واقعیت به شکلی 
سرســختانه از میــان لایه های متعدد افســانه و 

خودفریبی بیرون می زند.
منبع: میدل ایست آی

رؤیاییکهدیگرنیست
عربستان سعودی 

از پروژه های پر سروصدا تا واقعیت های نهان

وضعیت در حوزه موسیقی حتی از این هم بدتر است و 
چهره های سرشناس در حوزه موسیقی عربستان سعودی 
حتی به اندازه تعداد انگشتان یک دست هم نیست. با 
این اوصاف به نظر می رسد هدف از این جشنواره ها رشد 
و توسعه هنر نیست بلکه با ایجاد سرگرمی های پرهزینه 
و پرزرق و برق به دنبال بهبود نگاه های حقوق بشری به 
خود و مخابره یک تصویر متجدد از کشورشان به دنیا 
هستند. اهدافی که باید دید با این حجم از هزینه های 

گزاف چقدر موفقیت آمیز بوده است.
نئوم؛هیاهوبرایهیچ

بن سلمان در ســال 201۷ تصمیم به ایجاد یک 
ابر پروژه به نام نئوم در منطقه شــمال غربی عربستان 
و در مجاورت دریای سرخ می گیرد. ساخت یک منطقه 
شهری با ایده های رنگارنگ و متنوع به وسعت 26500 
کیلومتر مربع و با بودجه کان 1/5 تریلیون دلاری. همه 
اخبار درباره نئوم یک شهر رؤیایی را تصویر می کردند؛ 
شهری شامل مجتمع صنعتی شناور، تفرجگاه جزیره ای، 
پیست اســکی و از همه مهم تر منطقه مسکونی لاین 
 است. قرار اســت لاین یک سکونتگاه خطی باشد که 

آســمان خراش های مقابل هم به طول 1۷0 کیلومتر 
آن را شکل دهند و 9 میلیون نفر در آن زندگی کنند.

چیزی نگذشت که »کریستین کوتس اولریشسن«، 
از اعضای مؤسســه سیاســت عمومی بیکر دانشــگاه 
رایس دراین بــاره گفت: »زمانی که اولین اخبار درباره 
نئوم منتشــر شد، همه چیز مثل شهری خیالی به نظر 

می رسید؛ اما حالا تبدیل این ذهنیت خیالی به واقعیتی 
روی زمین را بسیار دشوار به نظر می رسد.«

ساخت شــهر رؤیایی نئوم فقط با »یک مشکل« 
مواجــه بود؛ عدم منابع کافی بــرای تأمین هزینه های 
سسرســام آور آن! ایــن »یک مشــکل« اصلی ترین 
قسمت ساخت هر پروژه ای اســت. سعودی ها با امید 
به سرمایه گذاری خارجی پروژه را آغاز کردند اما منابع 
خارجی در همان ســال اول نیز کمتر از برنامه تعیین 
شده بود. در سال 2018 با قتل خبرنگار معروف »جمال 
خاشقچی«، میزان سرمایه گذاری ها باز هم کمتر شد به 
طوریکه »آندریاس کریگ«، متخصص حوزه خلیج فارس 
 مؤسســه مطالعات خاورمیانه کینگز کالج لندن گفت: 
»در آن زمــان، هیچ کســی در غرب نمی خواســت با 
عربســتانی ها همکاری کند و سرمایه گذاران زیادی از 

این کشور خارج شدند.«
طبق گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی درحال 
تغییر برنامه های خود برای یکی از پروژه های جاه طلبانه 
نئوم موسوم به The Line )شهر خط( است. ظاهرا به دلیل 
عدم تامین منابع لازم، تا پایان ســال 2030، تنها 2/۴ 

کیلومتر از 1۷0 کیلومتر این شــهر افتتاح خواهد شد. 
همچنین طبق برنامه اولیه تا آن سال 1/5 میلیون نفر 
ساکن این شهر می شدند اما اکنون گفته شده که تنها 
300 هزار نفر تا 2030 در این شهر ساکن خواهند شد.

پــروژه نئوم با وجود ایده ها و تبلیغات بلندپروازانه 
و وعده های فراوان اما از ســوی برخی از کارشناســان 
مورد انتقاد و پرســش هایی جدی قرار گرفت. ابهاماتی 
 پیرامــون تخریــب محیط زیســت منطقــه، تقویت 
تغییرات اقلیمی، بحران آب در شهری که قرار است در 
میان بیابان بنا شــود، نقض حقوق بشر و کوچ اجباری 
بومیــان منطقه و عدم شــفافیت کامل باعث شــده 
بــود در موفقیت صد درصدی پــروژه نئوم تردیدهای 
جدی ایجاد شــود. پروژه نئوم بیش از آنکه یک پروژه 
عملیاتی و طرح توسعه جذاب باشد، بیشتر یک پروژه 
 تبلیغاتی است و هدف اصلی آن بهبود وجهه بین المللی 
عربســتان ســعودی، تثبیت قدرت سیاســی محمد 

بن ســلمان، جذب ســرمایه گذاری خارجی و تبلیغات 
گسترده مربوط به آن است.

ناکامیهادرورزش
جالب است بدانید عربستان سعودی در تمامی ادوار 
المپیک تنها ۴ نشان کسب کرده است که هیچ کدامشان 
به رنگ طا نیست. 1 نقره و 1 برنز در المپیک 2000 
ســیدنی، 1 برنز در 2012 لندن و 1 نقره در المپیک 
توکیو )شکست نماینده عربستان در فینال +80 کیلوگرم 
کاراته از سجادگنج زاده( تمام افتخارات کسب شده این 

کشور می باشد. 
این درحالی اســت که ســعودی ها در ورزش نیز 
همچون هنر هزینه های بالایی کرده اند اما گویی این جا 
نیز هدف از هزینه ها رشد واقعی نبوده و تنها پوسته ای 

از موفقیت بر روی واقعیت ها کشیده شده است.
این کشــور با صــرف بودجــه کان در فوتبال، 
ســتاره های بزرگ و البته عموما پا به ســن گذاشــته 
 و تعــدادی نیــز از اســتعدادهای کم ســن تر را وارد 
لیگ حرفه ای عربســتان کرده اســت. از سویی دیگر 
با قــرارداد فوق نجومی ســالانه 2۷ میلیون دلاری با 
»روبرتو مانچینی« سرمربی ایتالیایی و فاتح یورو 2020 
برای سکان ســرمربی گری تیم ملی فوتبال عربستان، 
انتظارات برای درخشش از این تیم بالا رفت. اما حذف 
زودهنگام در جام ملت های آسیا و در نهایت در جریان 
بازی سه شنبه شب 2۴ مهرماه و متوقف شدن تیم ملی 
عربستان از تیم ملی بحرین آن هم در خانه و سخت شدن 
شــرایط برای صعود به جام جهانی، روبرتو مانچینی از 
سکان هدایت این تیم اخراج شد. کارشناسان فوتبال بر 
این باورند که حضور گسترده ستاره های خارجی در لیگ 
عربستان، شرایط برای بازی فوتبالیست های عربستانی 
را سخت کرده است و برخاف تصور و انتظارات ایجاد 
شده به واســطه هزینه های گسترده، فوتبال عربستان 

دچار افت شده است.

به گزارش خبرگزاری مشــرق، »دولت ســعودی 
در سال گذشــته میادی، حداقل یک و نیم میلیارد 
دلار هزینه رویدادهای مهم ورزشــی و شاخص کرده 
اســت. این موضوع هم اکنون مــورد انتقاد نهادها و 
 سازمان فعال حقوق بشری شده که آن را مصداقی از 
»ورزش شــویی« می داننــد که در جهت پاکســازی 
چهــره این رژیم صورت گرفته اســت. این بودجه که 
در رویدادهای شــاخص روی داده و شامل میزبانی یا 
سرمایه گذاری در آنها بوده، در راستای تاش برای پنهان 
کردن فقر عمومی و فراگیر در شبه قاره، عملکرد ننگین 
در حوزه حقوق بشر و بهبود چهره آن در جهان است. 
در واقع، تمام این سرازیر شدن ثروت هنگفت در این 
راستاست که چهره این سلطنت نشین در جهان، تغییر 
کند و رســوایی های حقوق بشری و ظالمانه آن، دیده 

نشده یا کمتر دیده شود.«
آمارهاینهانبیکاریدرعربستان

طبق آمار رصدخانه ملی کار عربستان سعودی؛ در 
آغاز سال 2018 تعداد شاغلین در بازار کار بیش از 13 
میلیون نفر در دو بخش دولتی و خصوصی بوده است. 
به جز کارکنان و نهادهای نظامی و امنیتی حدود 3/2 
میلیون نفر بومی و الباقــی خارجی بوده اند. در همان 
آمارها تعداد شــاغلین در ســال 202۴ حدود 11/6 
میلیون نفر است که حدود 2/۴ میلیون بومی و الباقی 
خارجی هستند. این آمارها حاکی از عدم اشتغال آفرینی 
و حتی از بین رفتن برخی فرصت های شــغلی در چند 
سال گذشته است که باعث افزایش بیکاری و فقر شده 
اســت. واشنگتن پست در گزارشی می گوید: حاکمیت 
آل ســعود نرخ واقعی فقــر را پنهان می کند و نرخ فقر 
12/5درصد از کل جمعیت عربستان اعام می کنند که 
همین آمار نیز در میان کشورهای خلیج فارس بالاترین 
است. اما در ماه رمضان گذشته ملک سلمان اعام کرد 
به مشمولان تامین اجتماعی کمک می کند؛ با مقایسه 
مبلغ توزیعی با تعداد دریافت کنندگان مشخص می شود 
آمار واقعی بیکاری در کشور 25 درصد است. وجود 5 
میلیون شهروند فقیر در ثروتمندترین کشور نفتی دنیا. 
اظهارات وزارت منابع انســانی نیز این نتیجه گیری را 
تایید می کند چــرا که می گوید: کمک ها به فقیرترین 

افراد پرداخت می شود!

طی یک مطالعه صورت گرفته در عربستان سعودی 
تحت عنوان »توســعه شیوه های کیفیت زندگی کاری 
برای افزایش بهره وری در سازمان های سعودی« نشان 
می دهد که 62 درصد از کارمندان در عربستان سعودی 
از حقوق و دستمزدها در این کشور راضی نیستند و آن 

را مطابق با میزان تاش آنها برای کارشان نمی دانند.
یکــی دیگــر از معضات امروز اقتصاد آل ســعود 
بدهی های خارجی اســت؛ بر اســاس داده های بانک 
مرکزی عربستان، بدهی خارجی این کشور در سه ماهه 
دوم 202۴ با افزایش 23.3 درصدی نســبت به مدت 
مشابه در ســال 2023 به بیش از 1.2۷ هزار میلیارد 

ریال )بیش از 3۴0 میلیارد دلار( رسیده است.
گرفتاردرباتلاقیمن

تاش عربســتان برای ایجاد نظم مورد نظر خود 
در منطقه و همچنین کوشش برای حفظ موازنه قوای 
منطقه ای و حتی افزایش نفوذ سیاســی موجب شد تا 
مناسبات سیاســی خود را با برخی دولت های منطقه 
به ویژه ایران و سوریه دستخوش تغییر دهد و گسلی در 
روابط فیمابین ایجاد شود. همچنین آل سعود با شورای 
همکاری خلیج فارس و اجاس های منطقه ای در تاش 
است تا خود را در جایگاهی تعیین کننده و فصل الخطاب 
معرفی نماید. اما ملک سلمان و پسرش محمد بن سلمان 

در این زمینه نیز دستاورد قابل توجهی نداشتند. ایجاد 
یک جنگ عظیم و فرسایشــی علیه مردم مظلوم یمن 
برنامه ای از آل ســعود جهت بزرگنمایی قدرت خود در 
منطقه بود. اما میدان آنگونه که ملک سلمان و پسرش 
می خواســتند پیش نرفت. آل سعود با جنگ افروزی در 
یمن وارد باتاقی شد که برای رهایی آن سال ها دست 
و پا می زد. گیر افتادن عربســتان در باتاق یمن آن هم 
با هزینه های گزاف نظامی و اصابت پهپادهای یمنی به 
زیرساخت های نفتی خود به خصوص آرامکو سبب شد 
جایگاه عربستان ســعودی در منطقه کاهش یابد. اما 
جنگ یمن تنها ضعف راهبردی آل سعود نبوده است. 
غیرمسئولانه ترین اقدام سران رژیم آل سعود وادار کردن 
سعد الحریری، نخست وزیر لبنان به استعفا و بازداشت او 
در ریاض بود. این اقدام سبب شد نخبگان سیاسی لبنان 
و مردم این کشــور به شکلی بی سابقه در تاریخ روابط 
بین دو کشور ضد عربستان متحد شوند. سیاست های 
منطقه ای عربستان، ناکامی و شکست کامل به بار آورده 

و ریاض را به شدت در منطقه منزوی کرده است.
رؤیافروشیآلسعودوخریدارانش

موارد ذکر شده تنها بخشی از عملیات رؤیا فروشی 
آل ســعود اســت. علی رغم معضات جــدی داخلی و 
خارجی عربســتان ســعودی اما مقامات این کشور با 
فروش رؤیا به خود و جهان ســعی دارند نمایشــی از 
اســتقال و توســعه برای خود به پا کنند درحالی که 
باطن این کشــور حرف های دیگری برای گفتن دارد. 
جالب اما برخی از اهالی رسانه و سیاسیون داخل ایران 
است که از مشتری های ثابت رؤیافروشی های آل سعود 
شده اند. این روزها تیترها و اخبارهای رؤیایی از عربستان 
ســعودی در برخی مطبوعات داخلی جا خوش کرده 
اســت بی آنکه این رسانه ها نگاهی به باطن و معضات 
جدی عربستان داشته باشــند. کاش تنها به آمارهای 
رسانه های حاکمیتی ســعودی توجه نکنند و از تمام 
عربســتان سعودی محتوا ارائه دهند. شاید هم بخشی 
از پروژه رؤیا فروشــی آل سعود، اجیر کردن رسانه های 
جریان غربگرای ایران باشد که حالا آرام آرام به خادمان 
دربار آل سعود تبدیل شده اند. اتفاقی که عجیب نیست؛ 
وقتی وزیر ارشاد دولت غربگرای اصاحات در دهه ۷0 
هزینه تحصیل فرزندش را از رژیم سعودی می گیرد و 
معاون وزیر دولت غربگرای اصاحات در اوایل دهه 80 
ســردبیر تلویزیون سعودی-صهیونیستی اینترنشنال 
می شود؛ تغییر کاربری رســانه های زنجیره ای غربگرا 

به بوقچی های دربار سعودی اصا دور از ذهن نیست.
یکالگویایکانحراف

ســؤال اصلی اما این اســت که چگونه یک دولتِ 
بی ملت می تواند الگویی برای کشورهای منطقه باشد؟ 
حکام حوزه خلیج فارس بدون داشتن یکی از اصلی ترین 
شاخص های توســعه یعنی سرمایه انســانی و تنها با 
چرخش های مالی که از نفت نشات گرفته است؛ چگونه 
می توانند به توسعه ای واقعی و پایدار برسند و نسخه ای 
برای سایر کشــورها باشند؟ پاسخ به نظر واضح است؛ 
آنها قرار است با نمایشی پر زرق و برق چشم ملت های 
منطقه را به خود خیره کنند و آنها را وسوسه کنند تا 
از استقال؛ خودکفایی و مؤلفه های قدرت ملی خود در 
رؤیای خام رسیدن به این نمایش سرگرم کننده، دست 
بردارند. صحنه ای آشنا که در رمان مشهور »پینوکیو« 
اثر »کارلو کلودی« به زیبایی تصویر شده است. وقتی 
شخصیت اصلی داستان پس از فریب تبلیغات پر زرق 
و برق و لذت بردن از چند صباحی خوشگذرانی تبدیل 
به الاغی می شــود که ارابه صاحبان قدرت را به دوش 

می کشد. 
سرویس خارجی کیهان

نتانیاهو قماربازی که در لبنان به ته خط رسید

»سرمایه اجتماعی« 
بزرگ ترین سلاح در دستان حزب الله

 اسرائیل مدعی اســت حزب الله اکنون به دلیل خرابی هایی که 
تمام لبنان متحمل شده، از نظر سیاسی منزوی تر شده است. اما 

دقیقاً برعکس این روایت اتفاق افتاده است.

برای بسیاری در دنیای عرب، ایران دیگر به عنوان دشمن جهان عرب 
دیده نمی شود بلکه بیشــتر به عنوان نوک سرنیزه مقاومت در برابر 

استعمار شناخته می شود.

پایگاه  مهم ترین ساح حزب الله 
اجتماعی آنها اســت. آنها اهل 
همان روســتاها و شــهرهایی 

هستند که از آن دفاع می کنند


